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  ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهانجلة علمي م

  شماره پنجاهم, دورة دوم

  ۱۱۹‐۱۳۲صص , ۱۳۸۶ يزيپا                          

  

  

  

  

   سرپل ذهابي نقش برجسته اشکانيبازشناس
  

  ∗∗ ي  دکتر محمود عزيز  ∗فر ي يعقوب محمددکتر                              

  ∗∗∗∗ محمد حسين ناصربخت‐ ∗∗∗ يسيد حبيب اله لزگدکتر 

  چکيده 
شناسان و هنرشناسان  شناسي مورد توجه باستان نقوش برجسته به عنوان يكي از مهمترين مدارك باستان

اهميت اين آثار در مواقعي بيشتر بر ما آشكار مي گردد كه با مطالعة آنها برخي حوادث  .اند قرار گرفته

اي است، نقش  يكي از اين نقوش كه داراي اهميت ويژه .براي ما مشخص گرددو حقايق تاريخي  

هاي  اين نقش برجسته از حدود يكصد و پنجاه سال قبل در نوشته. برجستة اشكاني سرپل ذهاب است

اين نقش . مورخان و باستان شناسان مورد اشاره قرار گرفت و نظرات متعددي در مورد آن ارايه گرديد

ران پادشاهي گودرز دوم اشكاني حجاري گرديده است، اما وجود چند ابهام و تحليل در برجسته در دو

رغم اهميت تاريخي اين اثر  از سوي ديگر، علي. مورد اين اثر مشكلاتي را به وجود آورده است

اي بدان پرداخته نشده و به طور صحيحي معرفي نگرديده  ارزشمند، متأسفانه تاكنون به صورت شايسته

 در اين مقاله ضمن بررسي ديدگاههاي پراكنده و مختلف پژوهشگران حوزة تاريخ، باستان .است

سعي گرديده است تا جايگاه شايستة اين نقش برجسته به عنوان يكي از مهمترين  شناسي و زبانشناسي،

 اسناد برجاي مانده از دوران اشكاني مشخص گردد تا از وراي آن بتوان بر برخي از حوادث تاريخي

  . مهر صحه نهاد
 

  هاي کليدي واژه
  . سرپل ذهاب، اشكانيان، گودرز دوم، نقش برجسته

  

  مقدمه 

آرند و از اين محدودة جغرافيايي ابتدا تپه ماهورها  رشته كوههاي مرتفع زاگرس در منطقه سرپل ذهاب پهنه بر خاك مي

 كه هرتسفلد يا ورد توجه بوده است، به گونهاهميت استراتژيك اين منطقه از دوران كهن م. گردد و سپس دشت آغاز مي

                                                 
  .نشناسي دانشگاه بوعلي سينا همدا يار گروه باستان استاد‐ ∗

  ۴/۹/۸۶ پذيرش تاريخ      ۱۲/۴/۸۶تاريخ اصلاحات       ۳/۱۱/۸۵تاريخ وصول
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۱۲۰

 
وجود آثار متعددي از دوران مختلف، از جمله نقوش ). p.53/15(اند  و زاره اينجا را دروازة آسيا نامگذاري نموده

  نقش، گوردخمه دكان داود، زيچ منيژه پاطاق، زيچ منيژه قلعه شاهين، برد عاشقان، كل در كوه ميان ها، برجستة لولوبي

، برج هزار گريه، قلعه مريم، قلعه سرخه ديزه، مقبره احمد بن سراب زيجگه شاهين، كل، قلعه ميانجستة اشكاني بر

، حاكي از و دهها اثر ارزشمند ديگر قلعه منيژه ، نقاره كوب، قاري، آتشكده كويك، برج كل گاراحمزهاسحاق، مقبره 

  .است اهميت خاص اين منطقه  در طي دوران مختلف 

رجستة اشكاني در داخل شهر كنوني سرپل زهاب، يكي ديگر از آثار با اهميت اين دوران است كه  نيازمند نقش ب

را از ديگر آثار اشكاني متمايز نموده   وجه بارز اين نقش برجسته كه آن. مندان تاريخ و هنر اشكاني است معرفي به علاقه

ه به عنوان اسناد مهمي در روند مطالعات اين دوران اهميت است، وجود دو كتيبه به خط و زبان پهلوي اشكاني است ك

اي به رشتة تحرير درآمده است، ليكن عدم اطلاعاتي مستقل،  مورد اين نقش برجسته تاكنون مطالب پراكنده در. يابد مي

ستقل به اي م بخصوص به زبان فارسي و برخي ابهامات ديگر در خصوص اين اثر، نگارنده را بر آن داشت تا در مقاله

  .   معرفي و تحليل  اين اثر ارزشمند فراموش شده بپردازد

   

  موقعيت جغرافيايي نقوش برجسته

شود، در ساحل چپ رود  اي بلند در شمال شهر سر پل ذهاب که با نام محلي ميان كل يا ناوکل خوانده مي بر لبه صخره

 شهريور و بنت ۱۷از ديوار حياط مدارس ابتدايي اين صخره در حال حاضر بخشي . حلوان چند نقش برجسته قرار دارد

ني پادشاه لولوبي که در  با وجود اينكه اهالي، اين محل را به واسطه  نقوش برجسته آنوباني. دهد الهدي را تشكيل مي

 شش ها و در ارتفاع شناسند، ليكن در زير نقش برجسته پادشاه لولوبي  متري از اين کوه قرار دارد، مي۳۵ارتفاع حدود 

اين نقش داراي برجستگي زيادي نيست و . شود اي از دوران اشكاني ديده مي متري از سطح حياط مدرسه نقش برجسته

  . گردد و رؤيت آن صرفاً با تابش مايل نور امكانپذير است اگر نور به طور مستقيم بر آن بتابد، تقريبا ديدن آن مشکل مي

است كه علت اين آسيب به جهت نوع سنگهاي آهکي منطقه نقش برجسته در طول زمان بسيار آسيب ديده 

سال جنگ عراق هشت توان به عوامل انساني و جنگ اشاره نمود كه در طول  از ديگر علل ضايع شدن نقوش مي. است

عليه ايران، اين محل در موارد متعدد تحت حملات مستقيم دشمن قرار گرفت كه همين مسأله باعث آسيب ديدگي 

  .  خره گرديده استبيشتر سطح ص

  

  )يكطرح شماره ( توصيف نقش برجسته

متري از سطح زمين بر روي سطح کوچک عمودي و صاف حجاري  ۷نقش برجسته اشكاني سرپل ذهاب در ارتفاع 

كادري كه اين نقش برجسته در آن حجاري شده است، تقريبا به صورت مستطيل است و  قسمت مياني آن  .شده است

زاوية .  متر است۳۹/۲طول كادر  آن در مجموع از انتهاي دم اسب تا زاويه سمت راست بالغ بر . ارد متر ارتفاع د۳۵/۱

 كه دم اسب از سمت چپ كادر تصوير بيرون زده يا بالايي سمت چپ به صورت مدور حجاري شده است، به گونه

چنين پاي جلويي سمت نقش برجسته آسيب فراواني ديده است و با گذشت زمان سطح نقش برجسته و هم. است
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  ١٢١/    بازشناسی نقش برجسته اشکانی سرپل ذهاب

  
هر چند مدارك حاكي از عمق كم نقش برجسته و كيفيت پايين هنري و فني آن  . راست اسب کاملا تخريب شده است

  .است

از سوي ديگر، رسوب گرفتگي سطح ديوارة . کند طرح داخلي نقش با خطوط حکاکي شده ضعيفي خودنمايي مي

ت صخره در قسمت بالاي فرد ايستاده، موجب افزايش قطر اي در سمت راس سنگي و جمع شدن رسوبات در حفره

قسمت اعظم نقش برجسته؛ يعني حدود دوسوم آن . سطح صخره شده است و سر مرد ايستاده کاملا تخريب شده است

سوار سربند يا تياري  بر سر . اسب از چپ به راست ايستاده است.  سوار  بر اسب در برگرفته استيرا تصوير مرد

دانيم، تاج شاهان اشکاني برخلاف دوران  همچنانکه مي. کند ويت او را  احتمالاٌ به عنوان يك شاه ثابت ميدارد که ه

فرد سوار بازوي راست خود را خم کرده و . هخامنشي و ساساني اغلب به صورت يک نوار در اطراف موها بوده است

. ه دست چپش مستقيم به طرف پايين آويزان استرسد با دست راستش دهنة اسب را گرفته است، در حالي ک به نظر مي

رود که سر او در حالت نيمرخ بوده و  ياحتمال م. در مقابل اين سوار، مردي ايستاده است كه سرش تخريب شده است

ترين حدود نقش برجسته ايستاده است، اسب در سطح  در حالي که مرد ايستاده در پايين. به طرف سوار برگشته است

  .اي قرار دارد در سمت چپ كادر و پشت سر فرمانروا کتيبه. تصوير قرار داردبالاتري از 

شود که دو انتهاي آن به صورت  اي دورسر ديده مي همچنانكه گفتيم، مرد سوار بر اسب، با تاج يا سر بندي حلقه

انحنايي اندک اي با  خطوط حکاکي شده. خطوط دراز و باريکي از پشت به صورت مايل  به سمت عقب امتداد دارد

دو . مربوط به پاي چپ سوار که مستقيم به طرف پايين آويزان است، نشان دهندة شلواري است که سوار  در بر دارد

در قسمت كمر سوار . هاي يک بالا پوش يا شنل است خط افقي در  پايين بازوي راست، احتمالاً نشان دهندة گوشه

 گروپ. حني شکل آن از قسمت بالاي پشت اسب بيرون زده استشمشيري به طرف پايين آويزان است که دستة من

)Groop (12كند  در توصيفش از اين نقش برجسته  به يک نمد لبه دار زير زين اسب اشاره مي/p.118).(   

مرد ايستاده پاي راست را در جلوي پاي چپش قرار داده و در برابر پيکرة مرد اسب سوار و روبه روي او ايستاده 

هاي آن با خطوطي از پايين به سمت بالا تاب خورده و از داخل  به طرف  هم شلوار گشادي به پا دارد که چيناو . است

هاي شلوار از نوع شلوارهايي است که در مجسمة برنزي شمي و در نقش برجستة  ظاهرا پاچه. اند بيرون مشخص شده

شکل عمودي مربوط به برش يقه، نشان  دهندة   vيکي از خطوط . شاپور اول در نقش رجب بوضوح قابل مقايسه است

دو خط موازي . دهندة مچ بند هستند دو خط موازي در قسمت مچ نشان. بالا پوشي جلو باز است كه اين فرد به تن دارد

اين همان لباسي است که در مجسمة . دهند که بالا پوش با کمربند بسته شده است ديگر در ارتفاع کمرگاه نشان مي

سر اين مرد در اثر . اين مرد همچنين بر روي ران راست خود يک خنجر دارد. زي شمي قابل مشاهده استبزرگ برن

  . عوامل طبيعي بشدت آسيب ديده است و قابل بازسازي نيست

سابقة وجود حلقه در نقش . اي در دست دارد كه آن را به سمت فرد سواره دراز كرده است اين فرد حلقه

كه در بيستون و ديگر نقوش  شود سپس در دوران هخامنشي در نقش برجسته بيستون نيز ديده ميبرجستة آنوباني ني و 

بنا به نظر . شود دانند، ديده مي اي آن را سمبل اهورا مزدا مي اي در دست نماد فروهر كه عده برجستة هخامنشي حلقه

برخي نيز آن را سمبل . خويي است  و پاكو نشانة راستي) عهد(برخي از محققان اين حلقه نشانة وفاداري به پيمان 

  p. 91/11) (شود و به منزلة مشروعيت قدرت است  دانند كه به پادشاه داده مي قدرت آسماني مي
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۱۲۲

 
  پيشينة مطالعاتي نقش برجستة سرپل زهاب

و شود، د آنچه كه ديده مي« :هنري راولينسن اولين کسي بود که اين نقش برجسته را توصيف کرد و عنوان نمود

شود كه احتمالاً ويژگيهاي پهلوي دارد، اما حروف  چند خط نوشته در يك طرفش ديده مي. شخصيت سوار و پياده است

الفبا متفاوت از زبان پهلوي است كه برخي از قسمتهاي آن حذف شده است و من موفق به كشف رمز نام شاهي كه در 

  .)p.11/14(» آن ستايش شده است، نشدم 

او در توصيف اين نقش ). p.1168/10( از اين نقش برجسته توسط اوژن فلاندن انجام شداولين تصويرسازي

نقش برجسته «: او همچنين معتقد بود» .کند سوار به مرد ايستاده يک حلقه يا يک تاج تقديم مي«: برجسته عنوان کرد

  ).p.1168/10( »ها غير قابل شناسايي هستند ويژگيهاي دورة ساساني را دارد و كتيبه

او .  منتشر شدسفرنامه باستان شناسياولين عکس و کپي از کتيبه اين نقش برجسته به وسيلة دمورگان در كتاب 

قدمت کمتري » آنوباني ني«نقش برجسته را مختصرا توصيف کرد و گفت که اين نقش برجستة نسبت به نقش برجستة 

 يپس از و). fig.144/20(امي را شناسايي کرد ها چندين علامت آر او در کتيبه. دارد و بشدت تخريب شده است

مفهوم اين تصوير يا باردادن و پذيرش «: ارنست هرتسفلد به طور جدي براي تفسير و شرح اين نقش برجسته اقدام کرد

او همچنين اولين کلمات حاشيه نويسي مربوط » .يک صاحب منصب است، يا دادن حق الزحمه به او توسط شخص شاه

اين نقش، مشابه نقش بر جستة «: كند وي همچنين اشاره مي. »...اين پيكره خود« : اين صورت قرائت نمودبه سوار را به

دهد و يا شايد به او مقام   دهد كه شاه گودرز به مرد ايستاده اجرت مي سلماس است که باردهي شاهانه را نشان مي

  ).p.53/15(د کن فرمانداري را تفويض مي

پس .  که به پادشاه کبير معروف است، ظاهرا فرمانرواي يکي از ايالات اشکاني استبه نظر هرتسفلد، گودرز

توان پذيرفت که او به عنوان نشانة  مي. شخص ايستاده احتمالاً همان شخصي است که مورد عنايت قرار گرفته، نه پادشاه

او . ي و نام شاه را رمزخواني کردساز مدتي بعد هرتسفلد سنگ نوشته را شبيه.  مقامش لوحي دريافت کرده استيارتقا

  ).p.53/15(شباهت دارد ) آخرين پادشاه اشکاني(اين نام به نام اردوان پنجم . خواند» هارتابان«نام شاه را 

اند،  ها هنوز بدرستي تفسير نشده کتيبه«: گويد ي كند و م ي است که به اين نقش توجه مي ان هنينگ از ديگر محقق

 اين عقيده با .)p.41/16(» بر مهرداد چهارم هستند) يا سوم(احتمالا مربوط به غلبه بلاش دوم ها  يکن سنگ نوشته ول

هاي کاملي   قرائتگروپ). ۵۲‐۵۷صص /۵(تناقض دارد ) (p.118/12ها به وسيله گروپ  آخرين بررسي سنگ نوشته

ن، اکنون يبا وجود ا. »بزرگ گيو استشاه بزرگ گودرز پسر شاه «: از هر دو کتيبه ارائه داد که بر اساس آن فرد سوار

  ).(p.200/13داند  گروپ قرائت کتيبة مربوط به مرد ايستاده را نامطمئن مي

 
  ها شرحي برکتيبه

هاي سنگي به زبان پارتي  هاي حاشيه نقش برجستة سرپل ذهاب، همچنان به عنوان تنها کتيبه تا سالهاي اخير کتيبه

اند که خواندن آنها مشکلاتي را  هاي سرپل ذهاب چنان تخريب شده کتيبه. ناسان بوددر اختيار باستان ش) پهلوي اشکاني(

به وجود آورد؛ بخصوص کتيبة مربوط به فرد ايستاده به طور خبردار در سمت راست نقش برجسته تقريباً غيرقابل 
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  ١٢٣/    بازشناسی نقش برجسته اشکانی سرپل ذهاب

  
ح قابل تشخيص، و با كه کتيبة سمت چپ بوضو در حالي وجه مستند نيست، خواندن است و تفسير ارائه شده به هيچ

 )۱۸ص/۲: (اند، قابل رمز گشايي است کمک قسمتهايي که تکرار شده
1)           ptkr  ZNH  
2)          NP$H gwtrz 
3)                   MLKA  
4)                       RBA  
5)              BRY gyw  
6)                    MLK  

                               7)                  RBA  
 
  

  

  ).pp.14-15/23(» پسر شاه بزرگ گيو اين تصوير شخص شاه بزرگ گودرز است،«

  

  تحليل اساطيري و كتيبه شناسي

هرچند اطلاعات ما در مورد گودرز شاه برگرفته از ). (p.118/12نام گودرز براي اولين بار توسط گروپ قرائت گرديد 

را مشتق و مأخوذ از نام » بيژن«هرتسفلد نام . ت و عمدتاً توسط سکه شناسان جمع آوري شده استروايات تاريخي اس

  ).p.53/15(دهد   را نشان ميGéw شکل قديمتر نام vév دانسته است، در حالي که Vé – gânپدرش يعني 

ثعالبي به بيژن . اند ده بيژن و گودرز پشت سر هم به عنوان پدر و پسر آم،هاي مسعودي  و نوشتهتاريخ طبريدر 

گودرز (اين گودرز . کنند ثعالبي و طبري پدر ديگري به نام  گودرز براي بيژن معرفي مي. دهد مي» ايرانشهر شاه«عنوان  

  ).۱۷ص/۱(شوند  و پسرش گيو و پسر او بيژن به عنوان قهرمانان بزرگ شاهنامه ظاهر مي) اول

هاي بزرگي در عهد ساساني اندك نياکان باقي مانده  ه چگونه خانوادهکند ک يترومپلمن به نقل از نولدکه اشاره م

هرتسفلد اشاره ). p.14/23(خود از عهد اشکاني را در دوران قهرماني تحت عنوان رستم وجهة تاريخي بخشيدند 

: مده استبه اين صورت آ) کتابي به زبان فارسي ميانه (بندهشندر کتاب » گيو«كند که شکلهاي قديم اسم شاه  مي

)wyw gwtlc’n:  vév15) ( پسر گودرز/p.53.(  

اي از محققان به اين موضوع اشاره دارند كه نقش برجستة سرپل ذهاب، تأكيدي بر  بنابراين مدارك، اکنون عده

ترومپلمن به نقل از نولدکه . اند  فردوسي شخصيتهاي تاريخي بودهشاهنامهاين موضوع است که شاهان ذكر شده در 

تواند باب  كند كه حدسيات هرتسفلد مبني بر اينکه شاه بيژن که در شاهنامه آمده، همان شاه گيو است، مي مياشاره 

  ).pp.14-15/23(مندان به تاريخ اساطيري ايران بگشايد  جديدي در اين موضوع بر روي علاقه

ل آمده، در كتيبه به گودرز با توجه به قرائت به عم. كتيبة اين نقش برجسته وجود دارد  در تفسيري مهمةمسأل

پسر گيو اشاره شده است كه اين نكته برخلاف جريان رايج در دوران اشكاني است كه پادشاهان اين سلسله خود را 

ا اين نقش يآورد كه آ اند و به كارگيري واژة گيو به جاي ارشك اين سؤال را به وجود مي پسر ارشك معرفي نموده

  مربوط به يك حاكم محلي است؟ 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۱۲۴

 
دانيم، در دورة اشكاني و  همچنانكه مي. گيري از منابع تاريخي رومي همزمان است تنها راه حل اين مسأله، بهره

است، ليكن در » شاه شاهان«ها عنوان رسمي پادشاهان اين سلسله،  هاي برجاي مانده و خصوصاً بر روي سكه در كتيبه

رود عدم به كارگيري اين عنوان  ياحتمال م. گ، اشاره شده استاين كتيبه صرفاً به گودرز شاه بزرگ پسر گيو شاه بزر

آيا در دوران اشكاني اين . خراجگزار و يا يك مدعي حكومت است, ناشي از اين باشد كه شاه مذكور يك شاه محلي

 پاسخ اين گرديد يا خير؟ توسط حكمرانان ظاهراًَ خودمختار اليمايي؛ پارس و يا خاراسن  استفاده مي) شاه بزرگ(عنوان 

هاي اين حكمرانان ظاهراً خودمختار و همچنين مطالعه و بررسي نقوش  چرا كه با مطالعه سكه, سوال منفي است

كه در كتيبة سرپل » شاه بزرگ«اصطلاح . شود هاي منطقة اليمايي كاربرد عنوان شاه شاهان مشاهده نمي برجسته و كتيبه

شود و تاكنون  هاي اشكاني ديده مي مة قرن اول قبل از ميلاد در سكهشود، براي نخستين بار در ني زهاب مشاهده مي

پس با اين استدلال انتساب اين اثر به گودرز اول از نظر بعد  .p.41/17) (اي قبل از اين زمان مشاهده نشده است  نمونه

  .رسد زماني و همچنين انتساب اثر به فردي بجز پادشاه اشكاني منطقي به نظر نمي

كات فراواني كه محققان تاريخ اشكاني به رشتة تحرير درآورده اند، ديدگاه گوتشميد در بارة گودرز دوم از ميان ن

گونه نسبتي با اردوان نداشته است  گودرز پسر خواندة اردوان سوم است و هيچ«وي معتقد است كه . بسيار راهگشاست

ه به دودمان اشكاني بوده و از اخلاف پيوستة اشكاني و خصوصاً پسر او نبوده است، بلكه به يك سلالة خويشاوند وابست

  ).۱۸۶ص/۶ (»نبوده است و به خاندان اشراف هيركانيه به نام خاندان گيو وابسته است

  

  مقايسة نقش برجستة سرپل زهاب با ديگر آثار دوران اشكاني 

يكي . هاي دوران اشكاني است رجستهگذاري اين نقش يكي از راههاي مناسب، مقايسة اين اثر با ديگر نقش ب براي تاريخ

‐۸۷( كنار نقش برجستة معروف مهرداد دوم از اين نقوش، نقش برجستة مربوط به گودرز در بيستون است كه در

 تعيين تاريخ نقش برجستة اشكاني بيستون كمك شاياني به حل مشكل تاريخ .)۱۶ص/۴(در بيستون است ) .م.ق۱۲۳

پادشاه اشکاني بر ) ميلادي ۳۸‐۵۱(در اينجا شاهد پيروزي گودرز دوم . د کردگذاري نقش برجستة سرپل زهاب خواه

اي به سوي دشمن حمله  گودرز در اين نقش سوار بر اسب است و با نيزه). طرح شماره دو(او مهرداد هستيم  رقيب 

. ت، در حال پرواز استدر بالاي سر گودرز، الهه نيکه با يك تاج گل در دس.  برده و او را از اسب سرنگون کرده است

اين نقش . شود در پشت سر اين دو، يک سوار نيزه به دست، خيز برداشته و در پايين آن نيز، سوار ديگري ديده مي

  .» پسر گيو،گودرز شاه شاهان... مهرداد پارسي « :اي به خط يوناني است که مضمون آن بدين شرح است داراي کتيبه

کند که در روي يک سکه  گوتشميد نيز اشاره مي .راولينسون آن را به عنوان گودرز پسر گيو تعبير و تفسير کرد«

پذيرد و شخصيت اصلي تصوير  هرتسفلد گفتة راولينسون را مي. پارتي موفق شده است گودرز پسر گيو را مشاهده کند

اش  م تاسيوس از جنگ او عليه مهرداد، حريف حمايت شدهداني همچنانکه مي. داند مي)  ميلادي۳۸‐۵۱(را گودرز دوم 

 ميلادي در نزديکي کوهي به ۵۰گزارش تاسيوس، جنگ نهايي در حدود سال بنابر. دهد از طرف دولت دوم گزارش مي

ا با هرتسفلد مايل  است اين کوه ر. گودرز قبل از جنگ در کنار اين کوه اقدام به قرباني نمود. نام سنبولوس اتفاق افتاد

وي گئوپتروس را که در يک واژه نوشته شده است، نه به عنوان اسم و اسم پدري، بلکه به . کوه بيستون تطبيق دهد
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  ١٢٥/    بازشناسی نقش برجسته اشکانی سرپل ذهاب

  
. دهد کند و آن را در گئوپترويي يا گوپرهران، خاندان حاکم هيرکاني دوره پارت تشخيص مي عنوان يک لقب تعبير مي

  ).۱۶ص/۴(» اي نشده است  به اسم گو يا گيو اشارهجالب است بدانيم كه تاكنون در تمام شجره اشکها،

گروپ از جمله محققاني است كه معتقد است  ). p.53/15(داند  هرتسفلد تاريخ نقش را اواخر دوران اشكاني مي

وي ضمن اشاره به گودرز پسر گيو، وي را . نقش برجسته بيستون و نقش برجسته سرپل زهاب متعلق به يك نفر هستند

  .)p. 315-31/12( كند ته گودرز گئوپتروس در بيستون يك فرد معرفي ميبا نقش برجس

هايي كه از جهت موضوع مشابه نقش برجسته سرپل زهاب است، نقش برجسته هونگ اژدر يا  يكي از صحنه

در اين محل برروي يک صخره بلند و بزرگ، ). طرح شماره سه( ايذه است  شمالكيلومتري پانزده درهونگ نوروزي 

اند و در سمت راست آنها نيز  شود که هر دو تصوير به صوت نيمرخ حجاري شده  کاري به همراه  غلامي ديده ميسوار

اي با يک تاج در چنگال به  پرنده. اند رو، که لباسهايي به سبک پارتيان به تن دارند، ايستاده چهار شخصيت، دقيقاً از روبه

تاجي را که در منقار دارد، به سمت اولين نفر از آن چهار فرد ايستاده پرندة ديگري نيز . کند سمت سوارکار پرواز مي

نکتة قابل توجه در اين نقش برجسته، تفاوت بين نيمرخ . برد که اين فرد دست خود را به سوي سوار بلند کرده است مي

آوري  باهت شگفتسوارکار ش. کامل سوارکار و غلام او، و در چهرة تمام رخ شخصيت سمت راست با هنر پارتي است

،  همان چشمان بيش از حد بزرگ، ابروان پرپشت. هايش دارد بر روي سکه) .م.ق۱۷۱‐۱۳۸/۱۳۹(با تمثال مهرداد اول 

. افتد ها مي   خطوط برجسته صورت و موهاي حلقه حلقه که نيم تاجي برروي آنها قرار داشته و روباني که به روي شانه

رگداشت يک واقعة تاريخي توسط اليماييهاست و شايد نشان از باريابي کامناسکير احتمالاً موضوع اين نقش برجسته بز

.  است.م. ق۱۳۸/۱۳۹ها در  با سه صاحب منصب وي در برابر مهرداد اول، پادشاه اشكاني، پس از شكست اليمايي

 که احتمالاً ارزش تاريخي آن نيست، بلکه از اين نظر حايز اهميت است اهميت نقش برجسته هونگ اژدر فقط در

   .)p. 33-39/24(اي است که از دورة اشکاني تاکنون در ايران شناخته شده است  قديمترين نقش برجسته صخره

ديگر صحنة قابل مقايسه با نقش برجستة سرپل زهاب در روستاي خونگ كمالوند در شمال غربي دشت مالمير 

سم احترام يک صاحب منصب را نسبت به يک شاهزاده موضوع اين نقش برجسته مرا. )طرح شماره چهار(است ) ايذه(

اش تمام رخ و اسب از نيم رخ  شود كه نيم تنه در سمت چپ مردي سوار بر اسب ديده مي. دهد اليمايي نشان مي

سواركار كلاه خودي پردار با نوارهايي بلند بر سر گذاشته، پيراهن و شلواري به سبك پارتيان . حجاري شده است

نيزة مزين به روباني را به دست راست گرفته و افسار اسب را با دست چپ نگه .  نيم چكمه به پا داردپوشيده است و

مردي كه . اسب براي اين سوار بسيار كوچك است و موهاي دم اسب نيز بسيار هنرمندانه بافته شده است. داشته است

اين مرد نسبت به اسب بسيار . اند ان داده شدهدر سمت راست ايستاده، تمام رخ بوده است، ولي پاهايش از نيم رخ نش

ها قرار  آيد و شلوار را درون نيم چكمه پيراهني چين دار به تن دارد كه تا زير زانو پايين مي. بزرگتر حجاري شده است

رسد در حال ريختن مايعي از  اي در دست راست گرفته كه به نظر مي وي دست چپ را به كمر زده و كوزه. داده است

هينز و هنينگ اين كتيبه را . اي به خط آرامي حك شده است اي چهار كلمه بالاي اين نقش برجسته، كتيبه .ون آن استدر

هينز معتقد است كه مرد سوار بر اسب، فرهاد اول، شاه  .»فرهاد كاهن، پسر كامناسكير«: اند رمزگشايي كرده و خوانده

اگر فرهاد كاهن همان شاه فرهاد باشد، پس . ه ملازم و يا وزيرش استاليمايي و از سلسلة كامناسكير بوده كه به همرا

هاي  با بررسي ديگر داده). p. 43-46/24( ميلادي باشد ۱۰۰تواند حدوداً مربوط به سال  اين نقش برجسته مي
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ق مدارك بر طب. شود هاي اين دوران نيز ديده مي  سوار بر اسب در روي سكهگردد كه پادشاه شناسي مشخص مي باستان

 .type /21 (شود مشاهده مي) . م۴ تا .م. ق۲(براي اولين بار اين موتيف بر روي يك سكه برنزي متعلق به فرهادك 

ميلادي تا ۱۱سال (هاي اردوان سوم  هاي به دست آمده بر روي چهار درهمي بيشترين نمونه پس از اين پادشاه .)57:12

ديده )  ميلادي۵۱ تا ۴۰(  پس از آن در دوره گودرز دوم .)type. 63:20 /21( به دست آمده است)  ميلادي۳۸

هاي ياد شده شاه سوار بر اسب نخل خرمايي را كه نشانه پيروزي است، از الهه  در سكه .)type. 57:12 /21 (شود  مي

 نيكه با تاج  ميلادي الهه۸۵ تا ۸۱هاي پاكر دوم از سال  پس از اين دوران بر پشت چهار درهمي. كند نيكه دريافت مي

  ).تصوير شماره دو (شود گل ديده مي

ها، در اثر مهرهاي مكشوفه از نسا در قرون اول و دوم ميلادي تصوير شاه سوار بر اسب ديده  علاوه بر سكه

 گردد علاوه بر اين، شاه سوار بر اسب در نقاشيهاي پالمير و دورا اروپوس نيز مشاهده مي). p.163/19(شود  مي

)17/p.447 .( همچنين در بررسيهاي  شمال درياي سياه نيز همزمان با دوران اشكاني نقش چند شاه سوار بر اسب

اشكاني، نقش حاكم سوار بر اسب و فرد  ‐هاي هندو  در شرق ايران نيز بر روي سكه.)p.156/22(شود  ديده مي

  ).p.137/18(شود  تحت فرمانش ديده مي

ايستاده قبل از دورة اشكاني كاملاً شناخته شده است و تصوير آن بر ذكر اين نكته ضروري است كه تصوير سوار 

هاي به جاي مانده از هرودوت مورخ يوناني  در نوشته). p.45/7( شود  هاي ساتراپهاي هخامنشي ديده مي روي سكه

در پس آنچه ). p.448/17( به يك سنگ نگاره از داريوش بزرگ به همراه اسب و مهتر اسب وي اشاره شده است

  .اينجا قابل اهميت است، وجود فرد سواركار به عنوان شخص برتر و فرد پياده به  عنوان فرو دست است

  

  بررسي جايگاه تاريخي گودرز

دو مورخ بزرگ . ميلادي است ۳۸هاي تاريك تاريخ اشكاني حوادث بعد از مرگ اردوان سوم در سالهاي  يكي از گوشه

احتمالاً اردوان سوم قدرت را به . دهند يريهاي داخلي در ايران گزارش ميرومي؛ تاسيوس و ژوستين از برخي درگ

پسرش وردان اول واگذار نمود، ليكن گودرز پسر ديگر اردوان با برادرش  به مخالفت برخاست و نبردي بين اين دو 

لهاي بعد نيز تداوم  ميلادي به قدرت رسيد، ليكن منازعه بين دو برادر در سا۴۱روي داد كه سرانجام گودرز در سال 

  ) .p.169/9(يافت 

از اين رو، مجلس مهستان او را به . گيري و اعمال خشونت معروف است گودرز دوم در تاريخ اشكانيان به سخت

خاطر عملكردش شايستة كشور داري ندانسته و هياتي را به رم فرستاد تا مهرداد، يكي از پسران فرهاد چهارم را به ايران 

مهرداد با حمايت امپراتور روم، كلاوديوس به ايران آمد و نبردي ميان وي و . ام امور كشور را بدو بسپارندبفرستند تا زم

در اين نبرد مهرداد شكست خورد و گودرز گوشهاي او را بريد تا با ايجاد نقص، مهرداد را براي . گودرز درگرفت

  ).۱۸۷ص/۳(هميشه از سلطنت محروم كند 

اريخي وقايع مربوط به دوران پادشاهي گودرز دوم حاكي از اين واقعيت است كه اين تلاش در جهت بازسازي ت

پادشاه به جهت برخي تنشهاي سياسي در داخل خانوادة سلطنتي و مجلس مهستان از يك طرف و فشارهاي خارجي 

انيم، ضرب د همچنانكه مي. دولت روم از طرف ديگر، بشدت نيازمند مشروعيت بخشيدن به حكومت خود بوده است
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  ١٢٧/    بازشناسی نقش برجسته اشکانی سرپل ذهاب

  
سكه و ايجاد نقش برجسته در دوران باستان، از مهمترين روشهاي اعلان موجوديت سياسي و مشروعيت يك پادشاه به 

هاي گودرز دوم اشكاني كه در اغلب آنها در حال تاج ستاني از يك  آمده است كه اين موضوع با مشاهدة سكه شمار مي

هاي اشكاني  گردد كه با نگرشي علمي به سكه نكته زماني مشخص مياهميت اين . رسد الهه است، منطقي به نظر مي

هاي پادشاهان اين سلسله نقش كماندار پارتي نشسته بر يك صندلي ديده  بنگريم كه به طور معمول در پشت اغلب سكه

  . كنيم هاي گودرز، وي را در حال تاج ستاني از يك الهه مشاهده مي كه در پشت سكه شود، در حالي مي

آيا نقش برجسته سرپل زهاب مربوط به يك حكمران محلي است : گيريم ل با طرح يك سؤال بحث را پي ميحا

يا اينكه براي مشروعيت بخشيدن به يك مدعي حكومت حجاري شده است؟ در پاسخ بايد اشاره نمود كه محل اجراي 

عروف است، به عنوان يك گذرگاه اي برخوردار است و اين محل كه به دروازه آسيا م اين صحنه از اهميت ويژه

استراتژيك در طي دوران مختلف و حتي زمان حال مورد توجه بوده و ايجاد يك نقش در كنار راه باستاني بابل به 

از سوي ديگر، از جهت فني، تشابه اين نقش با سبك رايج هنر حجاري . اكباتان، خارج از ارادة يك حاكم محلي است

مند و كارفرماي او از رسوم هنري اين دوران است كه با مقايسه اين اثر با ديگر نقوش اشكاني حاكي از اطلاع هنر

  . ديآ يبرجستة اشكاني اين نتيجه به دست م

در كتيبة گودرز پسر گيو اشاره شده است كه اين نكته خلاف روند معمول پادشاهان اشكاني است كه خود را 

 كه به عنوان ‐منابع تاريخي مورخان رومي و وقايع مربوط به مهرداد گيري از  كردند و با بهره پسر ارشك معرفي مي

توان موضوع گودرز شاه شاهان پسر گيو شاه شاهان، را حل   مي‐كند  ها به قلمرو اشكانيان حمله مي دست نشاندة رومي

  . نمود كه بلافاصله پس از پيروزي گودرز بر مهرداد اين نقش برجسته حجاري گرديده است

توسط حكمرانان ظاهراًَ خودمختار اليمايي؛ پارس و يا » شاه شاهان«م ديگر اينكه در دوران اشكاني عنوان نكتة مه

شود، براي نخستين بار در  كه در كتيبة سرپل زهاب مشاهده مي» شاه بزرگ«و اصطلاح , خاراسن استفاده نشده است

اي قبل از اين زمان مشاهده نشده  د و تاكنون نمونهشو هاي اشكاني ديده مي نيمة قرن اول قبل از ميلاد بر روي سكه

پس با اين استدلال انتساب اين اثر به گودرز اول از نظر بعد زماني و همچنين انتساب اثر به فردي . p.41/17)(است 

  .رسد بجز يك پادشاه اشكاني منطقي به نظر نمي

اند، ديدگاه گوتشميد در بارة گودرز دوم  رآوردهدر ميان نكات فراواني كه محققان تاريخ اشكاني به رشتة تحرير د

گونه نسبتي با اردوان نداشته است  گودرز پسر خوانده اردوان سوم است و هيچ«: وي معتقد است كه. بسيار راهگشاست

و خصوصاً پسر او نبوده است، بلكه به يك سلاله خويشاوند وابسته به دودمان اشكاني بوده است و از اخلاف پيوستة 

با پذيرش ديدگاه تاريخي ). ۱۸۶ص/۶(» اني نبوده است و به خاندان اشراف هيركانيه به نام خاندان گيو وابسته استاشك

  .كتيبة آن را به اين پادشاه اشكاني پذيرفت توان انتساب اين نقش برجسته و گوتشميد در باره گودرز دوم مي
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  (p.163/8)جدول سالشمار پادشاهان اشكاني

  )م.؟ق‐۲۱۱(تيرداد  )م. ق۲۴۷؟(اشك اول 

   )م. ق۲۱۱‐۱۹۱حدود (اردوان اول   

   )م. ق۱۹۱‐۱۷۶حدود (فرهاد   

   )م.ق۱۷۶‐۱۷۱حدود (فرهاد اول   )م. ق۱۷۱‐۱۳۸حدود (مهرداد اول 

 )م.ق۹۶‐۸۶حدود ؟(گودرز اول   )۵/۷۸‐۷۱‐۶۸حدود (سينا تروك ؟   )م.ق۱۳۸‐۱۲۸حدود (فرهاد دوم 

      

  )م.ق۸۰‐۵/۷۶حدود (ارد اول     )م.ق۱۲۸‐۳/۱۲۴ حدود(اردوان دوم 

    )م.ق۶۸/۷۰‐۷/۵۸حدود (فرهاد سوم   )م. ق۳/۱۲۴‐۸۷حدود (مهرداد دوم 

  )م. ق۶۵ـ(داريوش مادي     

    )م. ق۵۷‐۵۵حدود (مهرداد سوم   )م. ق۵۷‐۳۸حدود (ارد دوم 

  )م. ق۳۱‐۲۵(تيرداد دوم     )م. ق۷/۳۸‐۲حدود (فرهاد چهارم 

  )م. ق۱۰حدود (مهرداد   ) ميلادي۷‐۱۲حدود (ونن اول   )م.ق۲ – ميلادي ۴حدود (فرهادك 

  ) ميلادي۳۵حدود (فرهاد     ) ميلادي۴‐۷حدود (ارد سوم 

  ) ميلادي۳۵‐۵حدود (تيرداد سوم     ) ميلادي۱۲‐۳۸حدود (اردوان سوم 

  ) ميلادي۴۹(مهرداد   ) ميلادي۳۸‐۵۱حدود (گودرز دوم   ) ميلادي۳۹‐۴۷حدود (وردان 

  ) ميلادي۵۶‐۸حدود (وردان دوم ؟     ) ميلادي۵۱حدود (نن دوم و

  ) ميلادي۸۰‐۱حدود (اردوان چهارم   ) ميلادي۷۷‐۱۱۵حدود (پاكور دوم   ) ميلادي۵۱‐۷/۷۶حدود (بلاش اول 

      ) ميلادي۹/۷۸‐۸۹/۹۰؟ حدود (بلاش دوم 

    )ي ميلاد۸۹‐۱۲۸حدود ؟ (خسرو   ) ميلادي۱۰۵‐۱۴۷حدود)     (دوم(بلاش سوم 

  ) ميلادي۱۲۸‐۱۴۸حدود ؟ (مهرداد چهارم     ) ميلادي۱۴۸‐۱۹۲حدود ) سوم(بلاش چهارم 

      ) ميلادي۱/۱۹۰‐۲‐۷/۲۰۶حدود )(چهارم(بلاش پنجم 

    ) ميلادي۲۱۳‐ ۲۲۴يا ۲۲۶حدود (اردوان پنجم   ) ميلادي۲۰۷‐۲۲۷حدود ؟ ) (پنجم(بلاش ششم 

    ) ميلادي۲۲۶‐۷حدود ؟ (ارتاواز   

  

 نتيجه
از نظر تاريخي كاملاٌ مشخص ) .م۳۸‐۵۱( و گودرز دوم) م.ق۹۶‐۸۶( جرنامة پادشاهان اشكاني جايگاه گودرز اولدر ش

با رجوع به مدارك سكه شناسي در مطالعة سير تحول خط در دوران اشكاني، و نگارش خط پهلوي اشكاني در . است

موضوع اين نقش برجسته، تثبيت با دقت در .  نيستكنار اين نقش برجسته، انتساب اين اثر به گودرز اول قابل پذيرش

شود كه اين شرايط با اوضاع سياسي دوران گودرز دوم مطابقت  جايگاه يك پادشاه نيازمند مشروعيت سياسي ديده مي

  .دارد

عدم حضور گيو در شجرنامة شاهان . اي بغرنج در تحليل و انتساب اين اثر است اشاره به گودرز پسر گيو، نكته

ني نشان دهنده اين نكته است كه پدر گودرز از پادشاهان اشكاني نبوده و از خاندانهاي قدرتمند آن دوران بوده اشكا

است و گودرز دوم با تصويب مهستان و بنابر اوضاع خاص آن دوران به پادشاهي منصوب شده است كه كاربرد واژة 

ه عنوان شاه بزرگ در حال اعطاي موهبتي شاهانه به يكي از شاه شاهان در اين كتيبه دليلي بر اين نكته است كه گودرز ب

دليل عمدة طرح اين نظر عدم به كارگيري اين واژه توسط شاهان خودمختار اليمايي، . افراد زير دست خود است

اب اين با مقدمات ذكر شده در اين مقاله، انتس. اند گاه واژه شاه بزرگ را به كار نبرده خاراسن و ارمنستان است كه هيچ

  .نقش برجسته و كتيبة آن به گودرز دوم قطعي است
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) گودرز در سرپل زهابةنقش برجست(  يكةطرح شمار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) گودرز در بيستونةنقش برجست(  دوةطرح شمار  
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) هونگ نوروزيةنقش برجست(  سهةطرح شمار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) هونگ كمالوندةنقش برجست(  چهارةطرح شمار  
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) گودرز دوم در سرپل زهابةنقش برجست(  يكةتصوير شمار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) گودرز دومةسك(  دوةتصوير شمار  
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